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 چکیده

ت انگیز هش  یک رفتار د   عنوانبهخشونت  ،یقینبه ما است. روزگاری یدهپدین و پرفرازونشیب ترگستردهخشونت، یکی از 
ندارد، بلکه عقل با تمام نیرو به مقابله با هیچ ملازمه و ارتباطی با عقلانیت  تنهانهمبتنی بر تضییع حقوق دیگران، 

 تواند مستندینمدارد، خشونت  باعقلکه دین یک امر عقلانی است و ارتباط تنگاتنگ ییازآنجاخیزد. یمیی به پا گراخشونت
 ،ی عقل نظریشناسمعرفتلیلی و با استمداد از تحده در نوشتار حاضر با روش توصیفی/باشد. نویسن آناز  بر خواستهو  به دین

دیگر مسائل  تبعبهعقلانیت و ت عدم تقارن میان اثبا ،میان تعقل و خشونت است. هدف از این پژوهش یرابطهدر جستجوی 
ی میان تعقل با ارابطههیچ نوع ملازمه و  تنهانهدهد یماست. بر این معیار، نتایج فلسفی پژوهش نشان ، خشونت با عقلانی

امور دیگر آن  تبعبهوجود ندارد، بلکه عقل و  ، فرهنگ و خشونت و اخلاق و خشونتیجه میان دین و خشونتدرنتخشونت و 
برپایی ازپیش به یشبی را آدمو  کندیمرا نفی  یطلبخشونتو  یزآمخشونتهر نوع رفتار منبع معرفتی و تربیتی  عنوانبه عقلانی

 کند.یمملزم  با هم نوعان و دیگر موجودات، امن و آرامش جهان
 عقلانی فرهنگ، دینی خشونتعقلانیت، عقل نظری،  :کلیدواژه

 
 بیان مسئله .1

است. روزگاری که ما هر صبح و شام آن شاهد خون شوم روزگار معاصر خشونت یکی از بارزترین پدیده  ،بدون شک



 

 

سو م از یکهستیم. ظهور تفکرات همچون تکفیر، طالبان، داعش و سلفی گری به نام اسلا جنایتو خونریزی، کشتار، ترور و 
مستقیم یا  طوربه تاریخی و فرهنگی، که هاییراثمو  زیستیطمحانسان علیه حیوانات،  بارخشونت و از سوی دیگر اعمال

تا  دین با خشونت، تلازم خصوصا  تلازمات، این است.  خوردهگره ، فرهنگ و اخلاقدین بانام ، در بعضی مواردیرمستقیمغ
لازم لاینفک آن به  عنوانبهجنایت و خشونت  ،آیدمیدین  از ینام در ذهن بعضی از افراد تا کهگسترده است حدی عمیق و 

 و رحمانیتای را که معتقد به عقلانیت یدهستمدوقایع و جنایات، هر مظلوم  گونهیناگردد. توجهی گذرا به یماذهان متبادر 
ی چنین تفکراتی ریشه دینی دارند؟ راستبهکنند. یمکه چرا ادیان، چنین اعمالی را تجویز   داردیموادینی است، بر این تفکر 

 یدهندهکاهشمهار و یا  توانندیم، فرهنگ و اخلاق تا چه اندازه تبعبهعقل نظری و  خشونت طلبند؟ دارانیندو  دین اساسا  
خودشان را  ورزیخشونت رفتارو  اعمال یمتما هاعرصه یهمهدر  ،طلبخشونتهای یانجرگمان یب  خشونت باشند؟

یکی ز مشروعیت دینی برخوردار سازند. تا مدعیات خودشان را ا کنندیممؤیداتی پیدا  ،و از ظاهر متون دین کنندیمتوجیه 
ترین یقو عنوانبهنظری گری و تکفیری دعوت آنان بر تعقل و تدبر است. عقل یافراطیان جرزه و مقابله با مبار مؤثری هاراهاز 

. دهدقرار  تأملمحل  عقل، ینبذرهخودش را با رفتار آدمی تمام اعمال و  تاکند یمنیروی ادراکی انسان این امکان را فراهم 
و اینکه  نظری در نفی و یا کاهش خشونت استی عقل شناسمعرفتما در این پژوهش در پی آن هستیم، نقش  ی کهامسئله

ی اقوهمدر ک کلیات و  عنوانبهعقل نظری در مهار خشونت به عقل نظری یاری رسانند.  توانندیمفرهنگ و اخلاق تا چه اندازه 
ارتباط از دین و شریعت معرفی کند؟ فرضیه نویسنده یببه لحاظ عقلانی تواند خشونت را یمکه با حقیقت اشیا سروکار دارد، 

 ی وجود ندارد. املازمهتقارن و با خشونت هیچ  فرهنگ و اخلاق، ، دینتبعبهاین است که میان عقل و 
 پیشینه .2

خشونت و تبعیض »، کتب بسیار مهمی مانند هاآنو نقد  رهنگی و اخلاقیف، دینی یهاخشونت یمسئلهدر ارتباط با 
از « تحلیل مسئله خشونت از دیدگاه اسلام»از محمد مرادی « ییگراخشونتتمدن اسلامی و »از فرخ معانی، « در اسلام

از علیرضا صدرالدینی، « اسلام دین رحمت نه خشونت»از ارنست نولته، « قرن بیستم و ایدئولوژی خشونت»هادی قطبی، 
سازمان اسناد و  «خشونت و فرهنگ»، از رامین جهانبگلو« اندیشه عدم خشونت»و  از عبدی کلانتری،« نقد خشونت دینی»

حال یندرعاست و  شدهآراستهبه زیور طبع از هدایت الله سلطانی نژاد  «مسئولیت مدنی و خسارت معنوی»، مدارک ملی
منوچهر و  پور محمد آزاداز  «اسلامی فلسفه در سیاسی خشونت تأویل؛ فضیلت تا خشونت از»مقالات ارزشمندی همچون: 

یدی و همکاران، جمشین محمدحساز « یشناسمعرفتیی در دین از منظر ذات شناسی و گراخشونتتبیین نفی »پرست، یند
« ید بر سلفی گری اسلامی و بنیادگرایی مسیحیتأکخشونت مذهبی در پناه نص گرایی)ظاهری( در اسلام و مسیحیت؛ با »

از حکمت الله « های یهود و مسیحیندیی در اسلام و مقایسه با زداخشونتصلح گرایی و »ی، و شهامت دهسرخ اللهروحاز 
از زهره میر حسینی و  «اجتماعی هاییهسرما عنوانبهونت در بین نوجوانان نقش تولیدات فرهنگی در عدم ارائه خش»، ریاحی

یفات، تألکدام از یچهشده است، اما ینتدویف و تألاز لیلا سادات اسدی،  «مهار خشونت خانگی از قانون تا اخلاق» دیگران،



 

 

ی عقل نظری نپرداخته است. از این شناسمعرفتبر یهتکبا رویکرد فلسفی و با خشونت  فرهنگ و اخلاق با، دینرابطه  نقدبه
 کند.یمو همین امر ضرورت آن را توجیه  استمندبهرهحیث مقاله حاضر از نوآوری 

 خشونت یمعناشناس .3
: اسم شودیمتلفظ  (vil) است. گاهی اوقات شدهگرفته (vis)واژه زور  در فرهنگ لاتین از (violence)خشونت 

 (hims)فعل (. 2، 1383 )حبیب زاده و همکاران،شد یماطلاق  (violentia)و فرانسه قدیم به آن  یوسطقرونمفردی که در 
 ,American Heritage Dictionary).  یعنی کشتن و زخمی کردن است (han)به معنای خشونت، صورتی است مشتق از 

و اعمال  حرمتییبخشم، ، (463 ،1387)معین، ضب به معنای تندی، غنیز واژه خشونت در فرهنگ فارسی  (96 ,2009
 (.778 ،1373)رمضانی نوری،  است کاررفتهبهزور 

تعریف واحد از خشونت اصطلاحی، کار بسیار دشواری است؛ زیرا خشونت در تمامی ساختارهای اجتماعی،  یارائه
(. تنوع 2، 1383)حبیب زاده و همکاران،  متغیر استسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره متناسب با موقعیت آن ساختار، 

مرکزی  یهسته عنوانبه آنچهائه کرد. نتوان ار آن از یومانعجامع تعریفتا هیچ  دشوباعث میمعنایی و گستردگی مفهومی آن 
  سبزواری، )مشکانیوی  بدون موافقتدیگری به سیب رساندن آ، کندیم ینیآفرنقشدر معناشناسی اصطلاحی خشونت 

منفعتی به  گونهیچه، بدون نیل به هدف خویشجهت  در صرفا  و ( Oxford English Dictionary, 2009؛ 21، 1395
که  خشونت اجتماعی و سیاسی است. درست استخشونت، در این پژوهش مراد ما است، . معنایی که از شودیماو، محقق 

 هایانگیزه عمدتا  ، دهندیمنسبت  هم دینبه  و شودیمآدمی مرتکب خشونتی را که موضوع ما خشونت دینی است، اما 
اشاره  عارضی است ییدهپدیا  استانسان خشونت ذاتی آیا در این مجال به بررسی این نظریه که سیاسی و اجتماعی دارد. 

 .کنیمیم
 خشونت یابییشهر  .4

 وجود آورده است.بنیادینی را نیز به  یهاپرسش ،عدیده مشکلات علاوه بر ،انسان زندگیخشونت با  عجین شدن
خارج از ذات انسان است؟ در این مسئله دو دیدگاه کلی  ی یک امرورزخشونتاست؟ یا  طلبخشونت ذاتا  انسان  آیاینکه ا

شود. یمیاد  "ذاتی بودن خشونت"از این دیدگاه به  ،داندیم خشونت منشأیی تنهابهوجود دارد. دیدگاه نخست، ذات انسان را 
 ذات خارج از علل ی را معلول  طلبخشونتبلکه  ،ندداینم ورزیخشونتدر عمل  مؤثریی تنهابهانسان را  ذاتدیدگاه دوم، 

 شود. یمتعبیر  "اکتسابی بودن خشونتاز این دیدگاه به " ،داندیم انسان
 ذاتی بودن خشونت 4-1

یکی و مادرزادی است. تمایل انسان به ژنتیک امر  ،خشونت در انسان معتقدند ،قائلین به نظریه ذاتی بودن خشونت
همه  منشأو  مبدأیی تنهابهی مادرزادی مثل گرسنگی، تشنگی، شهوت و... است. ذات انسان هارانهاز قبیل دیگر  ،خشونت

، 1388)شاکرین، است، شدهیدهآفر طلبخشونت ،انسان (.332 ،1386)دیتزاولر و دیگران،  است هاخشونتو  هاشرارت



 

 

یح ترجرا  گری سیاسی، اقتصادی و دینی خشونتدیده باشد و یا در شرایط خاص اجتماعی، یمتعلنه اینکه خشونت را  (52
)آذربایجانی  است شدهدادهاو قرار ای است که در فطرت یصهخصمداوم در ذات انسان وجود دارد، این  طوربهدهد. خشونت ب

ی است که برای کسب منافع هاجنگ، ستیزها و هانزاعگر تمامی یهتوجی انسان، طلبخشونت. (302، 1387و دیگران، 
عمل  ، اقدام بهتنها راه تخلیه آنی انسان وجود ندارد، طلبخشونتکند. هیچ گریزگاه و تواری برای یماحی و اقدام طر

، 1395)عابدی اردکانی،  5، جنکس4، ،اوپنهایر3، گامپلوویتس2، هیوم1اسپنسر. اندیشمندانی همچون: است بارخشونت
( کسانی هستند که 304-303، 1387)آذربایجانی و دیگران، ( 1990-) 9و نیسبت  8(، باس1966-) 7، لورنز6( فروید72

 کنند.یمیید تأیرمستقیم نظریه ذاتی بودن خشونت را غمستقیم یا  طوربه
 اکتسابی بودن خشونت 4-2

تا جایی که  داندیم کنترلیرقابلغ و این دیدگاه برخلاف نظریه نخست، ذاتی دانستن خشونت را یک امر خطرناک
که با ممارست و  است تقلیدیآموزشی و  یک فعل خشونت در اینجادهد.  سوقجهان را به سمت یک فاجعه بزرگ  اندتویم

کند تا جایی که خشونت، خشونت به بار یم ایفادر گسترش خشونت نقش اساسی را  10مفهوم تقلید. آیدیم به دستتمرین 
 انسان (.Bandura, 1977, 84) کندیمیی ترغیب گراخشونتآورد؛ زیرا شرایط اجتماعی و موقعیتی خاص، افراد را به یم

که خشونت  ینجاستاو  یابدیمی ورزخشونتامر نیروی توانگر در  عنوانبهرا خود قرار گرفت  یتیموقعدر چنین  کهیوقت
ناقص باشد، ایده تحریک خشونت متراکم  یا ضعیف وبالفعل  ،شودیم خشونتچنانچه عللی که موجب  .شودیممحقق 

 (.302، 1387؛ آذربایجانی و دیگران، 66 ،1376)واعظ مهدوی، منجر به خشونت خواهد شد  مناسب ییندهآو در  گشته
تواند ریشه در ساختار شخصیت اجتماعی او داشته باشد یم 11هایناکاماین  منشأهای انسان است، یناکامخشونت، پاسخ به 
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(Myers, 1988, 398).  ،فقط در مواردی که عللبر این مبنا، خشونت اکتسابی چندان از گستردگی برخوردار نیست 
آن را عامل و یا علت  یانگراخشونتدین یکی از آن عواملی است که . خواهد آمد محقق ،عدادی آن وجود داشته باشدا  

در این مجال به  و رابطه علی و معلولی برقرار است. یوجود، میان دین و خشونت تلازم هاینابه باور . دانندیمخشونت 
 . پردازیمیمبررسی این نسبت از منظر معتقدین به این رابطه 

 نسبت دین و خشونت .5
و پیامدهای سیاسی، اجتماعی  ظهور رنسانسبا  اماتسری دارد.  ازای تاریخ بشره درتوان بیمدین و خشونت را  از بحث

هم ختم نشد، ظهور  ینجااکار به  شاهد آن نبود. تاکنونجدیدی شد که  یدورهدین و خشونت وارد ارتباط و فرهنگی آن، بحث 
بر  ی،بشر امروز هاییریدرگو  هانزاعگفت تمامی  توانیم یقینبهیبقر مدرنیته بر شدت آن افزود تا جایی کهمدرنیته و پسا

یابی بشر به تکنولوژی دسترفت که با یمها بر این یزنگمانهتر یشپ است کهاین در حالی . دنچرخیممحور دین و مذهب 
دهد. یمبه دست فراموشی سپرده شود، اما تحولات گوناگون تاریخ معاصر، خلاف آن را نشان  مذهبدین و  و فناوری،

 یمسئله امروزه. استانسان  بارخشونتمصادیق تاریخ  ازجمله ،موجوداتدیگر همنوعانشان و با  انسان یزآمخشونتبرخورد 
 شاید به یک معنا،. 1یک مسئله عینی شده استتبدیل به  بلکه ارتباط دین و خشونت فراتر از یک مسئله نظری و فلسفی است

عاملان این فاجعه خود دین و خشونت نامید تا آنجا که  ارتباطفرا روی بحث  یاتازهحادثه یازده سپتامبر را بتوان شروع  وقوع
تا حدی عمیق است  ،با دین دستینازا یهانزاعو دیگر  حادثه اینپیوند  (. ,2006Albright)2دانندیمرا مبارزان راه خدا 

انسان معاصر، دیگر از نوع های یطلبخشونتبر این مبنا،  .) ,2002Kimball ,1(دانست  3ذاتی را دو آنتوان رابطه یمکه 
در یک نگاه  .(Tirimanna, 2007, 7)" است دین من در برابر دین تو" نیست بلکه از نوع "حکومت من در برابر حکومت تو"

اول، خشونت . استدلال ب: متون دینی دارییندالف:  است. ارتباط دین و خشونت مبتنی بر دو استدلال معاصر ییهنظر ،کلی
 در هر(. 2، 2013)فنایی،  داندیممتون دینی  یخواسته، خشونت را دومداند. در مقابل، استدلال یمداران یندبه  منسوبرا 
از دین است  استهخبر یعنی متون دینی  هرمنوتیکیو هم به لحاظ  دارانیندیعنی  هم به لحاظ تاریخی ،خشونت استدلال، دو
 .(Kimball, 2002, 1)برقرار است و رابطه علّی و معلولی میان این دو 

 نقدبهی میان این دو بود. در این مجال، رابطهاز منظر معتقدین به  صرفا  شد،  یانبارتباط دین و خشونت  از لانآنچه تا ا

                                                      
305.) 

کرده است. به این بحث در ادامه مقاله پرداخته  ریدرگ. عینی بودن خشونت تا جایی رسیده است که مسئله فرهنگ و اخلاق را هم 1

 .شودیم

 این سخن را ایراد کرده است. 2006ی م ماهگرینویچ  وقتبهصبح  9 ی ساعتسیبیبمادلین آلبرایت در مصاحبه با  2
 بلکه ذاتی یعنی رابطه ضروری داشتن. . ذاتی نه به معنای منطقی آن،3



 

 

 م. یپردازیمو بررسی این ارتباط از منظر عقل نظری 
 فلسفی و منطقی  تأملاتنقد ارتباط دین و خشونت؛  5-1

وسعت عقل، ما را بر این ملزم و کارکردهای اوست.  1مبانی اساسی در نقد ارتباط دین و خشونت، مفهوم عقلیکی از 
 ،باید از معبر عقل، یک حقیقت عنوانبههم دین آوریم.  به دست، عقلرا باید از رهگذر  شناختیمعرفت و هر نوع  تاکند یم

ت )عقل( و متعلق شناخت میان شناخ یرابطهکه میان عقل و دین  یرابطه. شناخت دین استعلت عقل  پسشود.  دانسته
 .کنیمیمبیان  گونهینااین مسئله را در قالب قیاس منطقی  است. معلولیعلت و  یرابطه همان )دین( است،

 پسندد؛ یمی آدمالف: عقل، سعادت را برای 
 کند؛ یمی علم و حکمتش سعادت را در قالب دین به بشر ارزانی مقتضابهب: خداوند 
 (؛6-7، 1393ی بایدها و نبایدها است )ربانی گلپایگانی، مجموعهج: دین هم 

 (؛95، 1386مصباح یزدی، یدهای در اختیار عقل عملی است )نباد: شناخت بایدها و 
 (؛121، 1387)جوادی آملی، شودیمظری ، منتهی به عقل نشناسانهمعرفته: عقل عملی در یک فرایند 

 . است (دینسعادت ) عقل نظری قادر به درک پس و:
 است.  2دین ما یک پدیده عقلانی : بنابراین،ر

، یا غافل از این است که دین یک امر عقلانی نیست و یا معتقدند که دانندیمکه خواستگاه خشونت را دین  ییهاآن
که دین یک حقیقت عقلانی معتقدند یک فعل ناپسند است، پس  ضرورتا  خشونت  کهییازآنجاخشونت یک فعل قبیح نیست. 

 . رویمیمنیست. با این تمهید به سراغ نقد این رابطه 
. اندشده ی مغالطهنوعبههر دو استدلالشان دچار خلط و یا  دین و خشونت دو استدلال داشتند که یرابطهمعتقدین به 

 دارانیند یزآمخشونتزیرا اگر ما بخواهیم رفتار است، استدلال اول )تاریخ دینی( همچون دیگر شواهد تاریخی دچار ضعف 
نه یک مورد نه دو مورد بلکه هزاران مورد  کهیدرحالدهیم، باید مورد نقضی برای آن نداشته باشیم برا ملاک استدلال قرار 

 دوستی بلکه رفتار سراسر صلح،ندارند  یزآمخشونترفتار  تنهانهو هستند که  اندبوده رانیداینداست که  درکقابلبالوجدان 
( محقق شود دارانیند)خشونت( بدون علت ) خشونت است، نباید معلولعلت  دارانینداگر  .دادنداز خود نشان  و مروت

است. این در حالی  یرممکنغ( 13، 2ق، 1432)طباطبایی،  همچون تخلف معلول از علت، تخلف علت از معلول،چراکه 
. بینیمینم دارییند ییهداع)علت( با  دارانینداز  یزآمخشونترفتار  آنکهحالو  بینیمیمخشونت )معلول(  وفوربهاست که ما 

ابعاد زندگی ، این خشونت مستند به دیگر بینیمیم دارانیندپس این استدلال ناتمام است. اگر ما در مواردی رفتار خشن از 

                                                      
 . مراد از عقل، عقل نظری متافیزیکی است که سرانجام او اتحاد و یا اتصال به عقل فعال است.1

 آن می پردازیم. اثبات بحث به یادامهو در  میریپذیم فعلاً. این مسئله را 2



 

 

استدلال دوم )متون دینی( نیز فاقد ارزش  .دهندیمکذب به نام دین نسبت به اقتصاد و غیره که  است از قبیل: سیاست،
 متن دینیهر »، به این معنا که اگر این قضیه متون دینی یطلبخشونتعمومیت  (؛ زیرا2، 2013)فنایی، ی استشناختمعرفت

یعنی « خواسته متون دینی نیستند هاخشونتبعضی از »آن، صحیح باشد، آنگاه عکس نقیض مستوی « است طلبخشونت
 یردینیغاز مجرای  تواندیموقتی ثابت شد که خشونت  مستند به غیر متون دینی است، نیز صادق است. هاخشونتبعضی از 

 1برداشت خشونت ناروا امکانمتن دینی  یچهکه از  کنیمیماستعلایی ثابت  یشناسمعرفتهم محقق شود، آنگاه با یک 
میان معرفت دینی و  به این صورت است که، اندکرده)ناعادلانه( ممکن نیست. خلطی که طرفداران ارتباط دین و خشونت 

معرفت تاریخی قلمداد کرده است. این ، به این معنا که معرفت دینی )متون دینی( را بعینه همان اندکردهخلط معرفت تاریخی 
استدلال، فقط بر مبنای یکی  تاریخی است نه عین آن. صحت این در حالی است که معرفت دینی، منبع و مصدر معرفت

نامیدن متون دینی را به متون  تون دینی غیر از متون تاریخی است.ماست. درست تاریخی  بامعرفتمعرفت دینی دانستن 
تصدیق نیست. به عبارتی  نششأکه  کنیمیم تصدیق زیرا امری راهیدن معرفت دینی به معرفت گزارشی است؛ تاریخی، فروکا

که متون دینی ممکن است بر یدرحالخلط میان این دو معرفت، به معنای از پیش پذیرفتن یقینی بودن معرفت دینی است. 
 (. 3-2، 2013نباشد)فنایی،  موردقبولدر باب زبان دینی، که شده یرفتهپذهای فرضیشپمبنای 

عدم ارتباط دین و بخواهیم  یشناسمعرفتفلسفی و منطقی ارتباط دین و خشونت، اگر به لحاظ  ملاحظاتفارغ از 
تمامی ادیان ریشه در حقیقت متافیزیک دارند تا پیوند یعی است. فرا طبدین یک امر  که، است گونهیناخشونت را تحلیل کنیم 

فرا ی یک پدیده مثابهبهدین با توجه به قداست آن  (.135، 1385)نصر، ن و متافیزیک را به فعلیت برساندمیان انسا یمعرفت
توان به وحدت و یگانگی یم ،از لازمه هویت بخشی .بیندیمی رسالت خود را در اعطای هویت بخشی به پیروانش بشر

ی شاهد رفتار اعدهاست. اگر ما در جامعه از سوی  هایطلبتخشون مخالف صراحتا  وحدت، این  جامعه اشاره کرد که
کنند. یمیز توجیه و تفسیر دینی آمخشونتیز هستیم، هیچ ربطی به دین و مذهب ندارد بلکه صاحبان منافع، از رفتار آمخشونت

 ,Tirimanna, 2007) گیردیمبه نام دین صورت  صرفا   هایطلبخشونت ،دهدیم نشان یخوببه شواهد تاریخی و عینی
ی که به نام دین و شریعت هاخشونت .آن کنندهیهتوجو نه  است علت خشونت نهنفسه یفخود و یخودبهادیان و الا  (18

است.  قرارگرفتهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مورد سو استفاده هانزاعدارند. نقش دین در نین دشوند، ارتباط با یمانجام 
گاهی را از ترحداقلزنند، یا هیچ شناختی از دین ندارند و یا یمیی دامن گراخشونتاکثر کسانی که به  که به  دارندین دین آ

 دنتوانینمهرگز  اولیای الهی یمثابهبههمچون عقل نظری،  دین ،ینبنابرا .(Ariyaralah, 2003, 1)کنند یمخاطر آن منازعه 

                                                      
خشونت روا خشونتی هست که به لحاظ بعضی از )ناعادلانه(.  . خشونت دو قسم است، خشونت روا )عادلانه( خشونت ناروا1

فرزند و قوانین کیفری و ... که اجرایی کردنش ضروری است.  بیتأدمصالح و منافع در متون شریعت قرار داده است مثل جهاد، 

دیگران است. مراد از  در برابر، خشونت ناروا یعنی خشونت که در دین قرار داده نشده است و اساس آن مبتنی بر تضییع حقوق

 (4-3، 2013فنایی، ر. ک. )خشونت قسم دوم است.  دهندیمخشونت که به دین نسبت 



 

 

تا جایی که  کنندیمهماهنگ  حقایقی هستند که کار   ،این دوبیانگر این است که  ،این دو یدگیهم تندر . خشونت پرور باشند
ی میان عقل و رابطهبه سراغ بررسی تمهید،  با این (.126، 1390)جوادی آملی،  کنندیم یبردارپردهاز یک واقعیت  ،هر دو

  . رویمیمخشونت 
 ناروایی خشونت از منظر عقل .6

ی عقل، شناساصطلاحعقل در اصطلاح  علوم مختلف دارای معانی و کاربردهای متفاوتی است، تا جایی که برای 
عقل را جوهر  ،فیلسوفان این است که معانیقدر جامع میان این . (226، 1388 آشتیانی،) اندبرشمردهیازده معنا  بربالغ

یکی از قوا و مراتب نفس آدمی است. و  (98ق، 1428)طباطبایی،  ذات و فعل مجرد از ماده است ازنظرکه  دانندیممجردی 
عقل  نیروی ادراکی ،بُعد عالمه« عامله»و « عالمه»است و دارای دو بُعد  (227 1388 آشتیانی،) این عقل همان روح آدمی

که دو  گیرندیمت هر دو بّعد، از یک عقل نشأ (328،  3ق، ج 1428 ملاصدرا) استعقل نیروی محرکه است و بُعد عامله، 
 (. این عقل واحد با242، 1361)حائری یزدی،  شوندیماست که به یک عقل ارجاع داده  یاقوهیعنی دو  .نوع فعالیت دارند

رای . باست یرممکنغخشونت،  صدورامکان عقلی، از چنین . (432، 1381ملاصدرا، انسان است )ش در اختیار عدهر دو بُ 
  .یمرودار، پیش در اثبات عدم ارتباط عقل با خشونتحد وسط  عنوانبهرا علم عقل و  یرابطه، بررسی نتیجهاثبات این 

 ؛ اتحاد عقل و علمو علم نظری ی عقلرابطهبررسی  6-1
به بحث ما ربطی  عجالتا  و جزئیاتشان  هایدگاهدبه این  فراوانی دارند. پرداختن هاییدگاهددر باب علم،  فیلسوفان

 1دانندیمو از سنخ وجود  مجردرا علم  دیگر فیلسوفان پساصدراییتالهین و مما مهم است این است که صدرالبرای  آنچهندارد. 
دریافت وجودی فیلسوفان از علم  (.246، 2ق، 1432؛ طباطبایی، 230، 1386ی، ؛ سبزوار232، 3ق، 1428، )ملاصدرا

 علم هم .ک استشک  مُ همانند وجود یک امر  عقل یک امر وجودی است و عقل نیست.ی از مسئله هاآنارتباط با تحلیل بی
تواند یمعلم نیز عقل و مراتب تشکیکی وجود را در همچون عقل، یک حقیقت تشکیکی است. پس از سنخ وجود است،  که

به بهترین شکل ممکن راه را برای  است، «برای مجردحضور مجرد » او کهاز  تعریفاین نوع برداشت از علم با  تتبع کرد.
  کند.باز می علمی عقل و شناسانهتحلیل پدیده

کند و در سوم و چهارم را درهم ادغام میی گونهو سپس  شمارندفیلسوفان ابتدا انواع ادراک )علم( را چهار نوع برمی
مراتب چهارگانه  (65، 1398)حسینی الهی و دیگران، دهد قرار میای از ادراک را گانه مرتبههای سهبرابر هریک از جهان

هار . در برابر، عقل نظری هم دارای چ(248، 3ق، 1428)ملاصدرا،  : احساس، تخیّل، توهم، تعقلاند ازادراک عبارت
 توانیمشناسانه  هستی نگاه. در یک (330، 3ق، 1428)ملاصدرا، عقل هیولانی، بالملکه، بالفعل و بالمستفاد است یمرتبه

برای ما  آنچهتطبیق سازی این مفاهیم بر انسان نیستیم،  درصدد ،تطبیق کرد. ما در این مقام یآدممراتب هر یک را بر نفس 

                                                      
 (232، 3ق، 1428. أن العلم عباره عن الوجود المجرد عن الماده الوضعیه )ملاصدرا، 1



 

 

گاهی ی و انسان این خصوصیت یکه ی این مسائل برای انسان حاضر استتمام ،هم است این است کهم خود را مدیون علم و آ
عقل  آورد.امکان حضور جهان را برای او به بار می یجهدرنتتواند درکی از هستی داشته باشد امتیاز علم و است. اینکه او می

این  .گیردیمقرار  هم عقلبرای علم است موضوع موضوع  که یطورهمانیعنی انسان  برای انسان است. هم به همین منوال،
)ملاصدرا، کندیمعقل و علم  یتدرنهال و عالم، معقول و معلوم و عاقهمان چیزی است که فیلسوفان از آن تعبیر به اتحاد 

اتحاد عقل و علم  ،معرفتی او یپشتوانههمان اتحاد عالم و معلوم یا عاقل و معقول است که  علم ما اشیا .(284، 1، ج 1383
این شناخت،  گاهیهتک کهیدرحال شناساندیمعامل مباشر، عمل خشونت را از غیر خشونت  عنوانبهکه علم  ینجاستااست. 

نسبت  هایلتحل گونهینااست. نظری عقل نظری است. پس جهت حرکت علم، بر معیار اتحاد آن دو در راستای هدف عقل 
بیشتر به  «نقش فرهنگ در مهار خشونت»در بررسی  ،به عقل نظری  شناخت ما و ارجاعشمتعلق   عنوانبهفرهنگ  یمسئلهبه 

 .خوردیمدرد ما 
 1؛ بررسی هویت انسانیدر کنترل خشونتنظری  کامیابی عقل 6-2

( پدید الوجودواجبو خواست دیگری ) بااراده، موجودی است که الوجودممکنو معلول است،  الوجودممکنانسان، 
جود معلول چون دانند. ویم( الوجودواجبآید. بر معیار نیازمندی معلول، فیلسوفان، هستی انسان را عین احتیاج به غیر )یم

چون هیچ سهمی در هستی ندارد. موجودی حق دارد که هستی مستقل  ؛عین ربط و نیازمندی است، هیچ حقی از عالم ندارد
چیزی نیست پس صاحب حقی هم نیست. حق  حقیقی یچهیقتا  مالک حقاش عین وابستگی است و یهستدارد، انسانی که 

و بالذات مال خداست و بالعرض  اولا  حقوقی بر یکدیگر دارند، این حقوق،  هاانسانو خداوند است. اگر  الوجودواجباز آن  
کنند چون این حق را خدا خواسته و یمرا رعایت  همنوعان و دیگر موجوداتحق  هاانسانشود. یمبه انسان نسبت داده 

نام دین پدید بیاورد تا قوانین و آداب  کند یک حقیقتی را بهیمضرورت بالغیر دارد. حکمت و علم نامتناهی خداوند اقتضا 
 هاانسان 2خداوند، حاوی قوانین و آداب حقوق اعتباری بر حقوق یعلاوهرا در قالب آن بیان کند. دین  یگراندو خود  حقوق

که « عقل»از  اندعبارتباید پدید بیاید. دو ابزاری که  هم آنآید، ابزار متناسب برای فهم یمدین به میان پای نیز هست. وقتی 
ی آن )عقل( واسطهبهی که منحصر در ذات انسان است تا ادومؤلفهکه شرط اجرای قوانین آن است. « علم»شرط فهم دین و 

ی واحد نقطه( کند. دو اصلی که به یک 127، 1387درک معارف )طوسی، 3( و )علم(111، 1387کشف حقایق )طوسی، 
د. هویت عقلانی انسان نشویمی هویت بخشی انسان در میان دیگر موجودات یهماو  (121، 1387)جوادی آملی، رسند یم

                                                      
 (.17، 1387هویت عقلی  است که همان جنبه انسانیت انسان است )طوسی، « هویت انسانی»از  مراد 1

، نسبت به انسان امبرشمردهو الا همین حق اعتباری که من برای خود  دارمیممراد از حقوق اعتباری، حقی است که منِ انسان بر خود روا  2

 حق خداوند است.  درواقعاین حق را رعایت کند، حقیقی است، چون  خواهدیمدیگری که 

 فرجام عقل و علم، چون هر دو ناظر به ذات انسان است، اتحاد است. 3



 

 

-199، 1389)فنایی،  1شودیماو  شناسانهمعرفتهنجارها و الزامات  منشأرف دارد، چراکه بر هر هویت دیگر او تقدم بالشّ 
اتصال به عقل  کهآنی مرتبهالاترین تا ب و کندیمترین مراتب ادراک )حس و خیال( کسب معلومات یینپا(. عقلی که از 200

تمامی گستردگی این پالایش به وسعت دهد. یمادامه  معرفت در نفس(، به پالایش 884، 3ق، ج1428ینا، سابنفعال است )
 یکنندهیینتع درواقعانسان است که  زندگی یکی از آن ابعاد، بّعد اجتماعیاحاطه کرده است.  را که زندگی انسان است یابعاد

جامعه  2مطابق هنجارهای عقلانی تواندیمیک فعل اجتماعی  عنوانبهرفتار انسان اصول و قوانین رفتار انسان با دیگران است. 
 عد ظاهری و اجتماعی خشونتاین بّ . شودیممطرح مفهوم خشونت  ینجاستامخالف آن باشد که در  تواندیمباشد و نیز 

 رفتارشان را هاآنندارند زیرا را باور این هرگز  یانگراخشونتعقلانی محقق شده است، اما  هنجارهای برخلافکه  است
یک انسان خشونت گر وقتی باور دارد  اصولا   .دانندیمایدشان عقباور و عمق از  بر خواستهعملشان را  چراکه دانندیممعقول 

محقق داند. بر چنین باورهای است که خشونت یمرا ضروری فلان فرد کافر است و کشتن کافر هم لازم است آنگاه کشتن او 
و یا تعصب است. تعصب و لجاجت ( 16، 1387)طوسی، که ریشه این عقاید، جهل  اندآنو اغتشاشگران غافل از  شودیم

نادیده گرفتن گوهر ، همچونی ی باورهاتوانند ریشهیمین را دارد، و دروغیقین بهشدن یلتبدبه حدی خطیر است که قدرت 
ی یک ولی الهی مثابهبهشوند. اینجاست که عقل نظری ها داورییشپی، تفسیر نادرست از عقاید دیگران و خودخواهدین، 

واقب محموده فراهم ع یسوبهرا  شتا بستر هدایتانسان غفلت زده را بیدار کند و معارف لازم را در اختیار او قرار دهد تواند یم
(. 31، 1388)اکبریان،  رودیم یشپبهو خداوند  انسانمیان پیوند  هدایتی که تا سرحد(. 153، 1393نی فر، )وحداسازد 

 بازدارندهی قوهیر است. عقل نظری همچون پذامکانفرایند پیوند انسان با خداوند، از معبر دین و شریعت و با روشنگری عقل 
گاهو نیز  شود. بر این یمرسیدن به خدا دچار اشتباه و یا در وادی گمراهی گرفتار  درراهی انسان از اموری است که دهندهیآ

جنگد. خشونت یمکند و تا سرحد نابودی با او یمی انسان قیام طلبخشونتی یدها، با قدتمامی مبارزهمعیار، عقل نظری به 
مُحال، اگر ادیان الهی مروج  برفرضباشد.  تواند خواستگاه دینی داشتهینماست و هرگز  نظری عقل باهدفیک عمل متناقض 

 مضافا  که دین را برای هدایت انسان فرستاده است.  است یو خداوندی باشند، این نقض غرض بر حکیم مطلق ورزخشونت
د ینه اتصال خوزمکرد تا با اطاعت مطلق از دین و شریعت ینمیزیکی خود ما را ملزم و متافبه اینکه عقل نظری با هویت الهی 

نیروی  عنوانبهعلم  (284، 1، 1383)ملاصدرا،  ی نیست،افاصلهکه میان علم و عقل ییازآنجایم. سازفراهمرا به عالم اله 
علم  باتواند عقل نظری را در نیل به هدفش یاری رساند. نفس انسان یم(، 127، 1387ق به معارف و حقایق )طوسی، مشو  

گاهی بخشی نداشته باشد. حضور علم در نفس  انسان، کند، علم چیزی نیست که عارض یمرشد   باعقلبر انسان شود و آ
اندیشد )جوادی ینمرساند که جز خیر و سعادت به چیزی یمیی جابهرا  اوشود و یمی وجود  نفس متحد واسطهبهآدمی 
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ی ادراک عقلانی مرتبهبه بالاترین  را سازد تا عاقلیم(. عقل نظری با حرکت جوهری این امکان را فراهم 121، 1387آملی، 
توانند به این یم(. تنها کسانی 61، 3ق، ج1428ی است که در دسترس همگان نیست )ملاصدرا، امرحله. این هدایت کند

ی به مقابله با هویت ورزخشونتی نفس خود بهره برده باشند. در برابر، افرادی که با استعدادهاکه از تمامی  برسندمرحله 
توانند خود را به مرتبه تجرد عقل برسانند. در چنین شرایطی است که دچار تعصب و ینمهرگز  ،خیزندیمی خود به پا انسان

ین علت مؤثرتردعوت به تعقل در مواجه با چنین تفکراتی بهترین و  ی.ورزخشونتیجه گرفتار درنتشوند و یمخودخواهی 
ی به هویت اتازهجان   ،است فصل ممیز انسان از حیوان که، آنو لوازم گردد. پای بندی به عقل یمکاهش خشونت قلمداد 

ازپیش، معیار و اصول عقلانی را ارج نهد. هویت انسانی تا جایی لطمه یشبتا  کندیمکند و آدمی را ملزم یمانسانی عطا 
. از طرفی، خشونت یک عملی است زندگی کندعقلانیت  یارهایمعبا بیند که انسان، مرتکب اعمال ضد عقلانی نشود و ینم

منافی  ،یک فعل ضد عقلانی عنوانبه خشونت فعلبر مبانی عقلی نیست. بر این اساس  یابیقابل ارزکه با هیچ متر و معیاری 
یت انسانی/عقلانی یمی ورزخشونتهویت انسانی است. به خاطر همین تناقض است، اگر کسی اقدام به  با کند، ابتدا هو

(. اگر 201، 1389درد وجدان( جنایت و خشونت را مرتکب شود )فنایی،  دورازبهی بتواند )راحتبهکرده تا  خود را سلب
 شود.یمگونه ینارا در قالب قیاس منطقی نشان بدهیم  عدم ارتباط عقلانیت و خشونتبخواهیم این 

 داند؛یمالف: عقل خشونت را قبیح و مخالف هدف )هویت انسانی( 
 دارد،ینمخداوند اعمال قبیح )خشونت( را روا  عقل، بر معیارب: 
 کنند؛یمدانند و توجیه یمیان عمل خودشان را مجاز گراخشونتج: 

 عقل، کشف و درک عقل اولی و اشرف است؛ حکمبه« ج»و « ب»بند د: در مقام تعارض 
 یجه، خداوند نیست.درنتأیید عقل و تی مورد ورزخشونتین بنابراه: 

 1مصاحب تواندینمهرگز  خود، یچهارگانهکه عقل نظری در تمامی مراحل  دهدیمنشان  یخوببهفلسفی  یهاآموزه
مسائل در هدایت و  یهمهزیرساخت  عنوانبه، خشونت سوق دهد. عقل نظری تبعبهجهالت و  یوسوسمتخودش را به 

رسالت عقل نظری با پدیده خشونت،  نبودن سنخهمو  یارتباطیبارتباطی با خشونت ندارد.  گونهیچه یقینا   سعادت انسان،
، اخلاق حقیقت دیگری است به نام فرهنگ داریم، سروکاراو  با در مقام "بایدها" آنچهدر مقام نظر و ایده پردازی است،  صرفا  
 ناگفتهالبته است.  ترملموسو  ترمحسوسکارکرد اخلاق و فرهنگ در مهار خشونت نسبت به عملکرد عقل نظری، . و ... 

تواند یمبلکه فرهنگی  ،منافی خشونت باشد تواندیمنه  ومروج  تواندیه منحیث که فرهنگ است_  آن_از فرهنگ پیداست که 
ی شناسانههستی  به تحلیل و بررسی ،. در این فرصتاست عقل نظری یارهایمع که مبتنی برباشد خشونت  یدهندهکاهش

 م.یپردازیم، عینی در مهار خشونت هاییدهپدترین یکاربردیکی از  عنوانبهی فرهنگ و اخلاق، مسئلهنسبت عقل نظری با 
                                                      

 .کندیمعاقل است؛ کسی که از عقل استفاده  ،. مراد از مصاحب1



 

 

  مهار خشونتدر  و اخلاق ؛ بررسی نقش فرهنگرهنگ و اخلاقف مبانی عقلانی نسبت عقل نظری با .7
این است اهمیت دارد  ما ندارد. آنچه برای ما بحثربطی به  1تبیین ماهوی فرهنگاندیشمندان در  هاییدگاهدبررسی جزئیات 

دارای یک مفهوم وسیعی است که شامل دانش، اعتقاد، هنر، اخلاق، قانون، رسم و هر نوع قابلیت و عادت دیگری  ،که فرهنگ
(. گستردگی مفهومی فرهنگ، 34، 1393، حیدرپور و دیگران) شودیم، کندیمعضوی از جامعه کسب  صورتبهکه انسان 

برجسته کرده است، نظام ساز در میان دیگر ابعاد زندگی بشر را نقش فرهنگ  آنچه معنایی آن نیست. یتبااهم ارتباطیب ینا  یق
یک فعل جوارحی آدمی_ اگر قرار است محقق  عنوانبهخشونت نیز  انسان است. سیستم رفتار فردی و اجتماعیبودن آن در 

وسعت مفهومی فرهنگ، تمامی ابعاد حیات انسان را پوشش داده  چراکهفرهنگ اتفاق بیفتد  چهارچوبشود لاجرم باید در 
متعلق رفتار انسان، اعم از: خشونت   یمثابهبهبر این معیار، خشونت  .دهدینمو هیچ عملی خارج از گود فرهنگ، رخ  است

تعبیر  ( ,2010Francis ,4خشونت فرهنگی )که از آن به  افتدیم اتفاق، در دل فرهنگ 2خشونت  ساختاری و مستقیم
خشونت مستقیم  چراکهنقش خشونت فرهنگی نسبت به آن دو نوع دیگر، نقش ماهیت ساز و مشروعیت بخش است . شودیم

تمامی این مباحث . (7-6، 1392 یگرانو د، زادهحسن)بازگشت به خشونت فرهنگی دارند  یما  مستقو خشونت ساختاری 
، پرداختن به مسائل فرهنگی از اولویت تعیینی برخوردار است. ینبنابرا .فرهنگ در زندگی انسان است بیانگر اهمیت نقش

ک امر خشونت یکه ، بیان شد 3"اکتسابی بودن خشونتا توجه به آنچه در بحث "ب .است خشونت یمسئله یکی از آن مسائل،
تا ، استوار بر معیارهای عقلانی نیست. آوردیمفرهنگی که خشونت به بار ، آیدیم به دستو تقلید تمرین  و بااکتسابی است 

با خشونت باشد. ی یدهتندرهمو مقرون  تواندیمزندگی انسان  یاهمؤلفهفرهنگ هم مثل دیگر که شد  ثابت الجملهیفاینجا 
خشونت  یعنی اگر فرهنگ  کس نقیض آن نیز صادق خواهد بود. ما صادق است _ آنگاه ع ازنظرکه _اگر این قضیه، صادق باشد 

 که دارد. ، ود داشته باشد، فرهنگی که منافی خشونت است نیز باید وجود داشته باشدوج پرور
عقل نظری  نقش. استباشد که استوار بر مبانی عقلانی  و یا منافی خشونت کنندهکنترل، تواندیماست که فرهنگی  پرواضح

هدف  یقینا  فرهنگ  متشکل از مبانی عقلانی، است.  یانکار ناشدن،  عقلانیمرکزی فرهنگ   یهسته یسازندهم و مقو   عنوانبه
 ی  فرهنگمسائل شکل گرفت،  در نظام عقلانی فرهنگیک . وقتی ساختار کلی خواهد بوداو همان رسالت و اهداف عقل نظری 

با  ، اگرسازفرهنگ یهامؤلفه، تربیت و دیگر خانواده ،: آموزشمثالعنوانبه .بود نیز عقلانی خواهد ،آناز  آمدهدستبه
                                                      

مطول و متعددی در  یهاکتاباست و حتی  شدهانیبکه برای او حدود سیصد نوع تعریف  آنجاست. وسعت معنایی فرهنگ تا 1

 (1381، پژوهدانششده است. ) فیتألتبیین و توصیف فرهنگ 

است اعم از اینکه جسمانی باشد یا رفتاری و یا گفتاری. مراد از  دکنندهیتهدو  زابیآس. منظور از خشونت مستقیم، خشونت 2

افراد و  شانکهبه این معنا  ردیگیمقرار  موردتوجهیا نهادها  ساختارها هاآنکه طی  استمندنظام یهاانیجرخشونت ساختاری، 

 (6 -5، 1392 و دیگران زادهحسن. )کندینمرا لحاظ  هاانسانحقوق 

 بیان گردید.. در صفحه ... این مقاله 3



 

 

اتی خشونت و که هرگز در چنین تفکر خواهد بود و الهی یک رسالت متعالیحاوی آنگاه د، ش ریزییپعقلانیت  یهاملاک
نظری که یکی از مراتب نفس عقل  عقلانیت است. خشونت متناقض با رسالت   ترور جایی ندارند چراکه ثابت کردیم هدف  

گاهی است.  ییرندهپذ، (92، 1395، ییجایروزفعلی تبار ) یآدم به اتحاد عاقل و معقول، رشد و تکامل علم  توجهبا علم و آ
چراکه نفس در ابتدای امر یک موجود بالقوه است و در  (320، 3ق، 1428)ملاصدرا،  ؛گرددیمموجب تکامل نفس هم 

. معقول بالذات (408، 3136)ملاصدرا، با عقل فعال است، نائل آید 1که اتحاد ،اعلای عقل مراتببه تواندیممسیر  یادامه
گاهی باشد با نفس آدمی  گاهی یک ملت است.  بر خواسته، عقلانی. فرهنگ شودیم متحدکه همان دانش و آ گاهاز آ هم  یآ

از عقل نظری است و تا مرحله اتحاد با او  بر خواستهمستقیم  طوربه، پس فرهنگ یک جامعه شودیمکه با عقل نظری یکی 
 شو بستر وصول شکندیمجامعه را مادی یک  هاییتمحدودفرهنگ تا جایی است که تمامی  روندگییشپاین . رودیمپیش 

اگر  .کندیما افول او افول جامعه همچون نفس آدمی است که با رشد فرهنگش رشد و ب. سازدیمعقل فعال فراهم تا نیل به را 
را به فعلیت  انسان تفکر قوایتا شکوفایی  کندمین هستی ایجاد وری را در دپای بند به فرهنگ عقلانی باشد، شرایط ایجامعه

به میزان  تعالی فرهنگ اساسا   .نزدیک کند اشواقعیبه بهترین شکل ممکن به سعادت را ( و او 502، 1379ند )ملکی، نبرسا
از آن تعبیر به است که  یامسئلهاست. این همان قابل ارزیابی ، اخلاقی و فرهنگی در رفتار، گفتار و افکار یهاارزشظهور 

، خود نزدیک شود و عقلانی به ساحت متافیزیکی هراندازهتشکیکی است که  یمقولهیک  ،. یعنی فرهنگشودیمتشکیک 
 .شودیم نزدیکمادی امر به آن  استنبا خطر فروک دور شود مبدأکه از آن  یاهراندازه به و رودیممیزان رشد جامعه بالاتر 

همچون: علم، مامی مسائل فرهنگی آن را تو  شودیمساحت فیزیکی آن چیره  مبتنی بر تعقل، بر فرهنگ  متافیزیکی رسالت  
 شودیمدر چنین بستری ها نتتنها و . بخشدیم یاتازهجان  و رفتار با دیگران حتی حیوانات، نباتات و جمادات،اخلاق، تربیت 

درک هدف متعالی فرهنگ عقلانی کار بسیار دشواری است، اما کافی خشونت را معرفی کرد.  هرگونهجهان امن و عاری از 
 کلان آن، جهان در ذیل رسالت   آن فرهنگی یرهماست ساختار کلی یک فرهنگ بر اصول عقلانی استوار باشد تا مسائل روزه 

که در  یامسئلهوحدت، انسجام و تعامل با موجودات دیگر هدایت سازد. در این مجال، به بررسی دو  یوسوسمترا به 
مسئله دوم بحث  کنم. مسئله اول حقوق حیوانات است ویم اشاره گیرندیمقرار توجه عقلانی مورد و اخلاق فرهنگ 

بلکه حقی هم برایشان  کنندینمرا رعایت  هاآنحقوق  تنهانه یرعقلانیغ و اخلاق در فرهنگدو موجودی که  زیست.یطمح
 .دهندیماز خود نشان  حقوقشانو با حفظ  هاآنی هردوبا  یعقلانی رفتار متمایزو اخلاق نیستند. در برابر، فرهنگ  قائل

 عقلانی تأملات؛ حیوانات حقوق   یمسئلهاخلاق و  ،فرهنگ 7-1
اخلاقی  تعامل با حیوانات  یمسئلهیکی از مسائل مهم اخلاقی و فرهنگی، تعامل انسان با حیوانات است. پرداختن به 

با  یزآمخشونتاست، مطرح نبوده است. یکی از آن مسائل مهم، رفتار  قرارگرفتهدر عصر حاضر محل بحث  کهچنانآن

                                                      
 (135، 1339، نایسابننه اتحاد ) دیبایمفعال اتصال  باعقلنفس  نایسابن. بر مبنای نظر 1



 

 

مسئله، رونق بیشتری ، این یارسانهامروزه و با تکامل امکانات  بوده اما ردیرباز در تاریخ بشآزاری از حیوانات است. حیوان
اخلاقی و حقوقی پای بند نیست. در این میان،  حدومرز یچهبه  مروزی برای نیل به اهدافا طلبخشونتگرفته است. بشر 

و ی به هیجان راز طریق حیوان آزا و نیز هستند افرادی که کنندیمآزار حیوانات کسب درآمد  اذیت و بااز سودجویان  یاعده
 شدتبهفرهنگ عقلانی و اخلاق انسانی  در . این در حالی است که(165، 1398)رضایی و دیگران،  پردازندیمخود تفرج 

حقوقی دارند. حقوقی مانند حفاظت،  شأنشانمتناسب با  هاانسانهمچون حیوانات با این مسئله مخالفت شده است؛ زیرا 
است. درست است که خداوند  ضروری آدمیتغذیه، تولید نسل، بهداشت و سکونت. رعایت این حقوق به لحاظ اخلاقی بر 

، سودرسانی به او خلق کرده استدر جهت  ویحیوانات را در اختیار  ازجمله ،به دلیل شرافت انسان، تمامی موجودات
هست که ما در بررسی  اییجهنتاین همان . نیست هاآنگرفتن حقوق  یدهنادای اما این به معن (163، 17، 1392)طباطبایی، 

امروز  بردندیممردم از اذیت حیوانات لذت  یرزمانداز یم. اگر در جستجوی آن هستدر مهار خشونت، فرهنگ عقلانی نقش 
ممکن که حقوق متقابل حیوانات را به نیکوترین وجه  ییهاانسانهستند بیشتر شده است. پس چرا هنوز هم  هایطلباین لذت 

گاهی، فرهنگ کنندیمرعایت  را  خود یزمانه؟ این همان بحث فرهنگ و اخلاق مبتنی بر عقلانیت است که با تولید علم و آ
است. حیواناتی  قیحقی ینیبجهانفرهنگ عقلانی یک  ینیبجهانمصون داشته است.  اشیقیحقجایگاه  ازتنزل  هرگونهاز 

 ن کریم دارای شعور و ادراک هستند،طبق صریح قرآ ( بلکه44، 8، 1981تنها جسم محسوس نیستند)ملاصدرا، که 
 کندیم. عقلی نظری به ما یادآوری نیستیمرا  هاآنخشونت علیه  مجاز بهبا هیچ معیاری  (104-103، 7 ،1392)طباطبایی، 

مخالف صریح رسالت عقل نظری است.  هاآنبا  خشنو هرگونه رفتار دهند ادامه  حرکتشانکه مخلوقات الهی باید در مسیر 
گاه :اولا  ید به این دلیل باشد که رعایت حقوق حیوانات مطرح است شااز به لحاظ نظری بیشتر بحث  حداقلاگر امروزه   یآ

 در قالب فرهنگمردم عموم برای  باورهااین  :یا  ثانموجودات بیشتر شده است.  ینشآفرخلقت و  یفلسفهنسبت به  هاانسان
و در  شدهخارج شانیانتزاعاز آن جایگاه معارف و علوم یعنی  تبدیل به هنجارها شده است. رفتهرفتهاست و  شدهیمعرف

معارف ، به برکت رشد خود  یانضمامناگفته نماند همین تبدیل معارف از مقام انتزاعی به است.  قرارگرفتهتیررس فهم همگان 
وقتی حقایق خودش را در بستر عینی نشان داد، التزام و پای بندی  آن را عقل نظری فراهم نموده است.و علوم است که بستر 

انسان مقلدترین تحول در انسان واقع شود، چراکه  منشأ تواندیم. تقلید، شودیم ترممکنبه آن، حتی در قالب رقابت تقلیدی، 
 کهییازآنجا .Aristotle, 2001, 1217)) کندیمیاد خود و تقلید را نخستین ابزار آموختن است در میان مخلوقات آفریده 

د، حقیقت و  یهاانسانبه باور  .دهدیمتن  یمفاهیم تقلید یهاخواستهبه  یراحتبهانسان در برابر تقلید، عاجز است،  مقل 
نیت پذیرش بدون دلیل و برهان را دارد)صادقی، است که شأو معتقدند، تنها تقلید  واقعیت فقط از طریق تقلید میسر است

شدند و رنگ و بوی فرهنگی به خود گرفتند، فرهنگ عدم  ترینیع، معارف متأخر(. نتیجه اینکه، چون در قرون 224، 1397
 شده است. تریرشپذقابلخشونت 

گاهی این معارف و حقایق، ندای کسانی هستند که به  هنوز همدر این میان، اگر  گوش شنوا ندارند، مشکل جهل و عدم آ



 

 

است که حاضر نیستند  افتادهعقببیماری فکری در جوامع  ترینیعشاتعصب، بلکه تعصب و لجاجت است.  ،نیست
بمیرند ولی حاضر نیستند متعصب حاضرند در مسیر عقایدشان  یهاانسانروشنگری در باورشان صورت بگیرند.  گونهیچه

 حقوق هایناوقتی  میراث همین تفکر است. ،د و بخوانند. امثال داعش، القاعده، وهابیت و مستکبران جهانآن تفکر کنن درباره
 تریینپاحقوق حیواناتی را که در ظاهر ، چه انتظاری است که احترام و کنندینمهستند رعایت  یفشانردهمکه را هم نوعانشان 

 ، رعایت کنند. اندانساناز 
یستیطمح یمسئلهو  فرهنگ، اخلاق 7-2  عقلانی تأملات؛ ز

است که کل جهان و انسان  ییتا جااست. وسعت این رابطه  یعتطببا او  یرابطهانسان،  یرابطه ترینیچیدهپیکی از 
خاص یک کشور و یا یک قاره نیست بلکه مشکل کل جهان  یمسئلهدیگر  زیستیطمحقرار داده است. مسئله  یرتأثرا تحت 

گری در عصر مدرنیته  یبتخراما این  است نبوده ینتحسقابل از تاریخ یابرهههیچ در  زیستیطمحانسان با  یرابطهاست. 
، 1یرعقلانیغدر دامان اخلاق  یافتهیتترب داده است. انسان   شانن آشکارترخود را  ماهیت و پسامدرنیته نقاب از چهره کشیده و

است که . در چنین روزگاری کندیمو بدون هیچ حرمتی برای طبیعت، حریصانه آن را ویران  داندیمصاحب زمین را خود 
گاهی بخشی به انسان )رضازاده استاز ضرورت بالغیر برخوردار است و در حد وجوب تکلیف الهی  زیستیطمحدر حفظ  ،آ

مستقیم حیات انسان و دیگر موجودات  طوربهنگرانی است که  زیستیطمحویرانگری  چراکه (469، 1398جودی و دیگران، 
یکی از آن مسائلی است که راه بازگشت انسان را به هویت  ،عقل نظری، اخلاق یهاآموزهبر اساس  .نشانه رفته استرا 

خود  هاییخودخواهموجودات را با  حیات فیزیکی دخواهییمگر ا که دهدیمهشدار  اوبه و  سازدیمفراهم  اشیزیکیمتاف
 یمسئلهیک  زیستیطمح یمسئله (.283، 1384یدنظر کنید)نصر، تجدزیست یطمحدر ارتباط خود با  ضرورتا  ، دنابود نکنی

 یهاضرورتد، رفتار آن جامعه نیز در راستای همان گر در فرهنگی این مبانی لحاظ گردامبتنی بر عقلانیت است.  اخلاقی  
به خاطر مبانی  صرفا  ، شودیماز نقاط جهان، به دید احترام با طبیعت برخورد  یپاره. اگر هنوز هم در گیردیمعقلانی قرار 

 یهانشانهدر نظام آفرینش خود،  تأملاست. انسان عاقل با  شدهگذاشتهنزد انسان به ودیعت  است کهعقل نظری متافیزیکی 
از خود، خشونت نشان ندهد چراکه طبق  هاآنتا در برابر  کندیمملزم و خویشتن را  بیندیم آشکارااز نعمت الهی را بر خود 

مبانی  اساسا  موجودات جهان است.  تکتکانسان مسئول اعمال و رفتار خود با  (24)صافات،  صریح قران کریم،
که نظام هستی، نظام سراسر خیر است که از آن تعبیر به مساوقت وجود با  فهماندیمبه ما  یخوببهفلسفی  شناسییهست

یریّت ، یک حقیقت زیستیطمحهم مصداق وجود است پس  زیستیطمح. از طرفی، کندیم (197، 1363)ملاصدرا، خ 
مسئله وی دیگر، از سباشد.  3بر ملاک و معیار حق 2با موجودات حقیقی جویقتحق یهاانسانخیر است. شایسته است رفتار 

                                                      
 . انسان اومانیستی.1

 . نه موجودات وهمی و خیالی.2

  (548، 2، 1383، نایسابن) . حق یعنی موجودی که واقعیت دارد.3



 

 

وقتی ، کارایی خودش را در انتقال مفاهیم، ثابت کرده است. هاانسانیک اصل، در زندگی عموم  عنوانبهسرایت اجتماعی، 
. التزام به شودیمیا طبیعت_ احیا  یزآممسالمتمحکوم شد، هنجارها _رفتار ناهنجاری در جامعه _خشونت علیه طبیعت_ 

و در  رودیم زوالروبه هایناهنجارانگیزه  یجهدرنت. کندیم ترینیعاز معبر سرایت اجتماعی  هنجارها، اثرگذاری خودش را
عنوان اصل هنجارشکنی و پرخاشگری بهکه  رودیم یشپبه قدرآن. این فرایند شودیمدوچندان به هنجارها  رغبتبرابر، 

گاهو انتقال تکنولوژی  ینهدرزمبا ترقی بشر  رودیمانتظار  (.19، 1388شود )شریفی، نهادینه اجتماعی در هنجار نا بستر  هایآ
 جهان منهای خشونت علیه طبیعت باشیم.  ازپیشیشبمسئله بیشتر فراهم شود و ما شاهد این 

اقدام به خشونت علیه  ناخدا گاه یاعدهاگر  حالیندرعبر کسی مخفی نیست،  زیستیطمححفظ اهمیت ، ینبنابرا
ساحت  گرفت،قرار  مادی، مشکل فرهنگ و اخلاق اوست. اخلاق و فرهنگی که در خدمت دنیا و امور کنندیم زیستیطمح

فرهنگ اگر در در مقابل،  نیست. سازانسانتمدن ساز و  ،گریتهدادیگر این فرهنگ  .دهدیمرا از دست خودش  عقلانی
 نخواهد بود.اومانیستی، سکولار و وهابیت همچون  هاییانجرظهور هرگز او  مسیر شکوفایی عقل نظری حرکت کند، فرجام

و قرائت ناصحیح از  درست از عقاید دیگرانتفاسیر نا خشونت، ترور، تعصب، ضدیت با تمدن،را  آنسرتاسر  که هایییانجر
این نوع تفکر از فرهنگ، یک تفکر مادی گرایانه است که فرهنگ را معبری برای رسیدن به قدرت و  یقینا  . است فراگرفته دین

، تبعاتی دارد که امروزه یاروزمرهتا سطح زندگی زمینی و  اشیواقعمعاش دنیایی قرار داده است. تنزل فرهنگ از جایگاه 
پیامدهایی که هدف  .بینیمیموهابیت  هاییگرو سلفی داعش، القاعده  یهاگروهک هاییتجنادر قالب را  ی آنپیامدها
که فقط اسلام است که توان مقابله با  دانندیم یخوببهو کمونیسم  یبرالیسمل یهانظام اسلام هراسی است.ن ذاتی آ

نمایندگان اسلام  عنوانبهرا  طلبخشونتتکفیری  یاعدهآنان را در جهان دارد. برای تضعیف و نابودی اسلام،  هایتازییکه
 است. طلبخشونتتا ثابت کنند که اسلام دین  کنندیممعرفی 

 یجهنت. 8
است که  یاقوهذات و فعل مجرد از ماده است. این عقل یک  ازنظردانند که یمفیلسوفان، عقل را جوهر مجردی .1

با هر دو بعدش،  ی. از چنین عقلنامندیم «عامله» و بُعد عملی را« عالمه»نظری و عملی است. بُعد نظری را  یدومرتبهداری 
عقل نظری رسالت او یک رسالت متافیزیکی است و نقش او در زندگی  چراکهیرممکن است. غامکان صدور خشونت، 

 است.  گرییتهدادر حال  دائما  همچون ولی الهی 
فک و ضروری است، دین هم مانند عقل، لاین یرابطهدین، یک امر عقلانی است و رابطه این دو یک  کهییازآنجا .2

 . هدف از ارسال دین و شریعت، هویت بخشی به انسان در جهت کمال رسانیداندیمرسالت خود را همان رسالت عقل 
عقلانیت دینی  ینبنابرا. گیردینمدین و شریعت قرار  ییدتأاوست، از طرفی، خشونت، یک فعل ظالمانه است که هرگز مورد 

که هدف از دین را پیوند کند تا جایی یماز رحمت و مهربانی دین در راستای هدایت انسان دفاع  قدرتمندیک نیروی  عنوانبه
 داند. یم باخداانسان 



 

 

. فرهنگ شودیم، عقلانی گیردیماو قرار  ییهساسیطره و حاکمیت عقل نظری تا آنجاست که وقتی فرهنگ هم ذیل .3
هست،  اشیقیحقاز جایگاه  یافتهکه نزول  یرعقلانیغدارد. در برابر، فرهنگ  یمنزه هدف پاک و ،عقلانی همچون عقل

، پذیرشش کندیموقتی عقل نظری خودش را در قاب فرهنگ نمایان است.  گرییوحشمحصور در خشونت، ترور و 
از عقل  ترملموستا نقش فرهنگ در مهار خشونت،  شودیم. از سوی دیگر تقلیدگری هم مضاف بر علت شودیم تریعموم

 نظری باشد.
به  یردینیغ. در مقابل، اخلاق شودیماخلاق هم مانند فرهنگ وقتی خواستگاهش دین بود، کارکردش هم دینی .4

ثمر  تحول خیرات است، اخلاق عقلانی نیز مثمر منشأکه فرهنگ عقلانی  یطورهماناز مسائل دینی تعهدی ندارد.  یکیچه
حیوانات،  ازجملهما با تمامی موجودات  روابطیقین، بهآنگاه عقل نظری بود،  یدهندهانعکاس. وقتی اخلاق شودیمواقع 

این عینیت، و از سوی دیگر  ، عینی است،شود. نقش اخلاق در کنترل خشونت همانند فرهنگیمزیست متفاوت یطمح
 سازد. یممهیا  ازپیشیشبسرایت اجتماعی بستر مهار خشونت را 

  منابع
 قرآن کریم.

 .( اشارات و تنبیهات مع لباب اشارات، تحقیق محمود شهابی، تهران، دانشگاه تهران1339) یناسابن
 آملی، قم: بوستان کتاب. زادهحسنتعلیقه « الهیات من کتاب الشفا»ق( 1428ینا)سابن

 تهران: علم.« ملاصدراجایگاه انسان در حکمت متعالیه ( »1388اکبریان، رضا)
 قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.« روانشناسی اجتماعی( »1387آذربایجانی، مسعود و همکاران )

 تهران: هرمس.« اساس التوحید( »1388آشتیانی، آقامیرزامهدی)
 قم: اسرا. «شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی»( 1387)عبداللهجوادی آملی، 
 قم: اسرا.« شناسییند( »1390عبدالله)جوادی آملی، 

 یرکبیر، تهران.امی عقل نظری، هاکاوش( 1361ی یزدی، مهدی )حائر
، 21ی( دورهمجله علوم اجتماعی و انسان) «خشونت و نظام عدالت کیفری»( 1383) و همکاران محمدجعفرحبیب زاده، 

 .2شماره
 17ی قرانی.شماره هاآموزهیگاه صلح فرهنگی در قران کریم. ( بررسی جا1392، مهدی؛ اکبری چایی چی، رسول )زادهحسن

 تابستان.
ی در نظام حکمت اگزارهیر و غی اگزاره( بررسی ماهیت ایمان 1398حسین، فخارنوغانی، وحیده ) سید، الهی حسینی

 .11یی، پژوهشنامه کلام، شماره صدرا
 فرهنگ، انتشارات جامعه شناسان، تهران.ی شناسجامعه( 1393حیدرپور،محمد؛ محمدی مزینانی،آتوسا )



 

 

آن در فرهنگ جهان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،  یرتأث( فرهنگ ایرانی و 1381، منوچهر)پژوهدانش
 .1008، شماره 164وره د

 : مرکز نشر دانشگاهی.ترجمه سید کمال خرازی، تهران« ی بر روانشناسی سیاسیامقدمه( »1386دیتزاولر، بث و دیگران)
 ، بهار.19)قبسات( سال « تلازم حکم عقل و شرع( »1393ربانی گلپایگانی، علی)

بر اساس آیات قرانی و مبانی حکمت  محیطییستز( رویکرد اخلاق 1389، حیدری، کوروش)محمدکاظمرضازاده جودی، 
 .40، مطالعات قرانی، سال دهم، شماره  زیستیطمحاز بحران  رفتبرونمتعالیه در جهت 

 هایپژوهش( نگرش به تکالیف در برابر حقوق حیوانات، فصلنامه الکترونیکی 1398رضایی، میلاد، باستانی، فاطمه )
 حقوقی قانون یار، دوره دوم، شماره هشتم، پاییز.

 قم: مدین. «فرهنگ حقوقی»( 1373)محمود رمضانی نوری،
 .داریبشرح منظومه، تصحیح و تعلیق محسن بیدار فر، قم: (1386)سبزواری، ملاهادی، 
 ( خشونت، تهران، کانون اندیشه جوان.1388شاکرین، حمیدرضا)

بر آن، فصلنامه  یرگذاریتأث یهاگرایی جمعیت اغتشاشگر و روش( بررسی ابعاد روانشناسی خشونت1388شریفی، رضا، )
 .زمستان 12مطالعات بسیج، سال 

فلسفی  یهاپژوهش( نقد رابطه خشونت و تقلید در اندیشه ژیژار، فصلنامه 1397، )اللهیبحب، بابایی، ینمحمدحسصادقی، 
 کلامی، سال بیستم، شماره سوم پاییز.

  .( ترجمه تفسیر المیزان، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1392ین )محمدحسطباطبایی، 
 موسسه نشر اسلامی.قم: « نهایۀ الحکمه»ق( 1432ین )محمدحسطباطبایی، 

 قم: موسسه نشر اسلامی. «بدایة الحکمة» (ق1428)طباطبایی، محمدحسین
 .تهران: بهزاد.« اخلاق ناصری( »1387یرالدین)نصخواجهطوسی، 

ی در اسلام( )اندیشه سیاس« اسلام سیاسی انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت( »1395عابدی اردکانی، محمد )
 .9شماره 

شماره  13فلسفه دین، دوره  )دین مختلف ساحات در عقل نقش( متعال عقل منزلت( 1395علی تبار فیروزجایی، رمضان )
1. 

 ، برمنگام.2013دسامبر سال 11)قسمت اول( » نقش دین در خشونت( «2013فنایی، ابوالقاسم )
 نگاه معاصر. تهران:« شناسیینداخلاق ( »1389فنایی، ابوالقاسم)

 الملل.ینبتهران: نشر « فلسفه اخلاق( »1386ی)محمدتقمصباح، 



 

 

 تهران: نشر فرهنگ نما.« فرهنگ معین( »1387معین، محمد)
تهران: کانون اندیشه « مسیحیتخشونت در پناه »( 1395مکشانی سبزواری، عباسعلی )مکشانی سبزواری، عبدالحسین 

 جوان.
 .ین آشتیانی، تهران: نشر دانشگاهی. الدجلالتحقیق « الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه( »1360ملاصدرا)
 جوی، محمد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.تحقیق: خوا« شرح اصول کافی( »1383)ملاصدرا
 نور. طلیعه: قم «الحکمة المتعالیة فی الاسفارالعقلیة الاربعة«ق( 1428)ملاصدرا

 ی، بنیاد حکمت صدرا.اخامنه( المبدا و المعاد، به اشراف سید محمد 1381ملاصدرا، )
 .1363ملاصدرا، مفاتیح الغیب، تحقیق محمد خواجوی، تهران، موسسه تحقیقات فرهنگی، 

 سلامی.آموزشی آن، کتاب چهارم، مرکز مطالعات تربیت ا هایدلالتو  البلاغهنهجتربیت عقلاني در ( 1379ملکی، حسن )
 .( جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: طرح نو1384نصر، سید حسین)
 لله، تهران: دفتر سهروردی.انشاء ا رحمتی، ترجمه،« معرفت و معنویت»( 1385نصر، سید حسین)

ی تعلیم و هاپژوهش)مجله « بازشناسی مفهوم دینی عقل، مبنای برای تعلیم و تربیت در اسلام( »1393وحدانی فر، هادی)
 .9شماره  6تربیت اسلامی( سال 
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Philosophical analysis of the epistemology of theoretical reason in deterring religious 

violence 
 

Violence is one of the most widespread and prevalent phenomena of our day to the extent that 

violence plays a decisive role in the unrest and development of society. Certainly, violence, as a 

horrendous act of undermining the rights of others, not only has nothing to do with rationality, but 

with all its force, reason arises to counter violentism. Because religion is a rational matter and is 

closely linked to reason, violence cannot be documented and demanded of religion.In the present 

article, the author seeks to explore the relationship between reason and violence by using 

descriptive and analytical method and by applying the epistemology of theoretical reason. The 

purpose of this study is to prove the asymmetry between the two. On this criterion, the 



 

 

philosophical results of the study show that not only is there no relationship between reasoning 

with violence and therefore between religion and violence, but that human reason and consequently 

religion as a source of knowledge and education provide the context for controlling any type of 

violent behavior. And it requires a person to keep a safe and tranquil environment. 
 


